
 
  
  
  
  
  
  

  هاي ادبيدرآمدي بر نظرية گونه
  

  ٭پورقدرت قاسمي دكتر
  دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار زبان و ادبيات فارسي 

  
  چكيده

» هـاي ادبـي  گونـه «و » هاي سـخن گونه« يةهاي نظرمايهدر اين مقاله، موضوعات اصلي و جستار
كـه  است گونه الگوي كنشِ گفتاريِ مكرر  - 1: ند ازا عبارت ها گزاره اين. شوندبررسي و تحليل مي

بنـدي   هـا صـرفاً سـاختارهايي بـراي رده     گونه و شودي مشابه ميهادر موقعيت گفتارباعث توليد 
يـك فـرد خـود     و اي اسـت ويـژه  هـاي هر نوع گفتاري وابسته به گونه يا گونه - 2 ؛متون نيستند

ويسـندگان و  ن - 3 ؛اي نداشـته باشـد  شـينه و پي اي بيافرينـد كـه سـابقه   تواند گونهتنهايي نمي به
 ةبه مدد نيروي خلاق ـشوند،  اما قادر به خلق اثر نمي هاي ادبيشاعران بدون مدد جستن از گونه

انـواعِ ادبـيِ    ةدر نظري ـ - 4 ؛تصـرف كننـد  و هاي ادبي دخلتوانند در قوانين و قواعد گونه خود مي
عنوان الگوهايي ثابـت   شود و آنها را بهبي تأكيد ميهاي ادپذيرِ گونهمعاصر بر نقش پويا و دگرگون

يك  - 5 ؛اي ادبي ممكن است منجر به مرگ آن شودكنند؛ بنابراين تطور گونهو پايدار لحاظ نمي
اي منفـرد و  هـيچ گونـه   ؛باشد» گونه«يا چندين رتبط با چند متن يا سخن خاص ممكن است م

بنـدي نيسـتند، بلكـه نقشـي     ي صرفاً براي طبقـه هاي ادبهاي سخن و گونهونهگ - 6 ؛مجزا نيست
 . كنند عنوان عاملي ارتباطي بين گوينده و مخاطب عمل مي تأويلي هم بر عهده دارند و به

  هاها، بينامتنيت گونههاي سخن، دگرگوني گونههاي ادبي، گونهگونه :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
رماليسم، ساختارگرايي، هرمنوتيـك، نقـد   همچون ف - هاي ادبي معاصردر كنار انواع نظريه

ايِ متـون ادبـي و   مايـه و درونهاي گوناگونِ سـاختاري  كه به ابعاد و سويه ـ...و روانكاوانه
هـاي  گونـه  ةانـواع ادبـي يـا نظري ـ    ةاند، نظريادبي و نويسندگان و خوانندگان پرداختهرغي

هـاي سـخن   گونه ةيخصوصيت بارز نظر. است سخن نيز رشد و گسترش چشمگيري يافته
هاي ادبي، موضوع پژوهش آن يـك مـتن ويـژه نيسـت،     آن است كه همچون ديگر نظريه
البتـه  . هاي سخن اسـت هاي ادبي و گونهآن، كليت گونه 1بلكه موضوع يا متعلق شناساييِ

 آيـد، فقـط  كـه از عنـوان آن برمـي   همچنـان » هـاي سـخن  گونه« ةنظريموضوع پژوهش 
هـاي سـخن و قـوانين حـاكم بـر      بلكه هدف آن بررسي تمام گونـه هاي ادبي نيست،  گونه

 ـ ةپردازان در باب گونهمه برخي از نظريه با اين. آنهاست سـخنِ خاصـي    ةادبي ويژه يا گون
شناختيِ رمان پرداخته  ال ميخاييل باختين به تحليل گونهاند؛ براي مثپردازي كردهنظريه

  اي از متــون روايــي موســوم بــه و گونــهو تزوتــان تــودروف نيــز داســتان كوتــاه پليســي 
  . است شناختي كردهتحليلِ گونهرا  2هاي شگرفداستان

هـاي ادبـي   انواع ادبي آن است كه در بطن و مـتن انـواع نظريـه    ةهاي نظرياز ويژگي
ساختارگرايي بـدان   ةامري است كه در نظري» هابينامتنيت گونه«حضور دارد؛ براي مثال 

نيز در نقد هرمنـوتيكي و نقـد واكـنش    » هاتفهم و تأويل گونه«حث مب. شودپرداخته مي
هـاي سـخن   گونـه  ةنظري ـ ةبا اين حال مباحث فراواني در حـوز . شودبررسي مي خواننده

هـاي ادبـي وابسـته نيسـت؛     هست كه خاص اين نظريه است و چندان بـه ديگـر نظريـه   
وجـه در  و هـا،  به گونهن شناختي، وابستگي و بازبستگي متومباحثي همچون آگاهي گونه

   .برابر گونه
. گرددانواع ادبي به دوران باستان برمي ةهاي ادبي و نظريبحث و بررسي در باب گونه

هاي ادبـي همچـون حماسـه و    هاي برخي از گونهارسطو و افلاطون در آثار خود به ويژگي
گـو  فاعـل سـخن  هـاي ادبـي را بـر مبنـاي     آنـان گونـه  . انـد نامه پرداختهتراژدي و نمايش

هاي بعد نيز انديشمندان و منتقداني همچون هگل، گوتـه،  در دوره. كردندبندي مي تقسيم
از نظـر هگـل   . هاي ادبي مطالب مهمي را ذكـر كردنـد  كروچه و ديگران در خصوص گونه

                                                 
1. object 
2. fantastic 
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نامـه  جـواني و نمـايش   ةادب حماسي مربوط به دوران كودكي، ادب غنايي مربوط بـه دور 
گفت كه هر اثر ادبي خود يـك  كروچه نيز مي. انساني است ةاليِ جامعسخاص دوران ميان

  . )60و  27: 2005 1فراو،( ها نداردمنفرد است و هيچ ارتباطي با ديگر گونه ةژانر يا يك گون
. اسـت  اي يافتـه سـابقه هـاي ادبـي و غيرادبـي رشـد بـي     در قرن بيستم توجه به گونه

ها و مقالات بسيار مهمـي در خصـوص تحليـل    بميخاييل باختين از كساني است كه كتا
تـرين   او از مهم تخيل گفتگوييكتاب . است نوشته» هاي سخنگونه«شناختي رمان و  گونه
هـاي داستايوفسـكي   شناختيِ رمان و رمانهاي قرن بيستم در خصوص بررسي گونهكتاب
مباحث و مسـائل   پردازان ديگري همچون فالر، تودروف، دريدا، ژنت و ديگراننظريه. است

. انـد هاي ادبي ويژه بيان كردهانواع ادبي و هم در تحليل گونه ةنظري ةمهمي را هم در حوز
كتـاب  . است شناختي داستان شگرف نوشتهتودروف كتاب مهمي در خصوص تحليل گونه

 در ويـژه  هاي مربوط به نظريـه انـواع ادبـي، بـه    ترين كتابآلستر فالر نيز از مهم انواع ادبيِ
  . ادبيات انگليسي است

ها و مقالاتي معاصر كتاب ةدر دور. انواع ادبي در زبان فارسي چندان قدمتي ندارد ةنظري
اي بـا  مقالـه  1372استاد شفيعي كـدكني در بهـار   . است در خصوص انواع ادبي نوشته شده

انـواع   ةاند كه در آن برخي مسائل مربوط به نظري ـنوشته »انواع ادبي و شعر فارسي«عنوان 
شـفيعي  ( انـد مطرح كرده  ،...ادبي، تعريف ادب غنايي، حماسي و ادبي را، همچون تطور انواع

برخي مطالب مربوط به مباحث نظـريِ   انواع ادبيكتر شميسا نيز در كتاب د. )1372كدكني، 
ي اانواع ادبي مقاله نظريه در حوزةنگارنده . )1387شميسا، ( ستاهاي ادبي را مطرح كردهگونه

در  كه )1389پور، قاسمي(ست ا نوشته» انواع ادبي ةبحثي در نظري: وجه در برابر گونه«با عنوان 
 رارمـاني  ا است؛ بدين معنـا كـه چـر    هاي ادبي پرداخته شدهمايگاني گونهدورن ةآن به جنب

گفتـاري در  «اي از ميخاييل باختين بـا عنـوان   مقالهنگارنده همچنين . نامند مي» حماسي«
 ـ). 1390بـاختين،  (ست اترجمه كرده» هاي سخنگونهباب   ةاختين در ايـن مقالـه بـه مسـأل    ب
هايي هسـتند كـه   گونه ةاز نظر او آثار ادبي از جمل. پردازدهاي سخن اوليه و ثانويه مي گونه
هـاي  گويد كه گونههمچنين او مي. كنندود جذب و هضم ميخهاي سخن اوليه را در گونه

  .اي خاص نگنجدچ سخن و گفتاري نيست كه در قالب گونهشمارند و هيسخن بي
                                                 
1. fraow  
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انواع ادبـي   ةاصلي نظري 1هاياست كه موضوعات يا جستارمايه سعي شده هدر اين مقال
گيـري،  هاي سخن بررسـي و تحليـل شـود تـا قـوانين حـاكم بـر چگـونگيِ شـكل         و گونه

نـابع فارسـي   مسائلي كه در م ؛هاي سخن مشخص شوددگرگوني، دريافت و وضعيت گونه
  . استكمتر بدانها پرداخته شده

  
  تعريف و كاركرد گونه - 2

هاي سخن، بيشـتر توجـه   هاي ادبي و گونهدر تحليل و بررسي گونهپيشين پردازان نظريه
معاصر بـه   ةكردند، اما در دورهاي آنها ميها و ويژگيگونه خود را مصروف به تشريح خود

مفهـوم  . اسـت  اي شـده توجه ويژه 2»گونه«تعريف خود  هاي سخن وقوانين حاكم بر گونه
 ـعنوان امري انتزاعي، مي گونه به ، بنابـه  مسـتقلي باشـد؛ در ايـن مقـام     ةتواند موضوع مقال

  .  دهيمارائه مي اقتضا، تعريفي مختصر از آن
رماني اقليمي، رماني رئاليستي يا روايتي حماسـي اسـت،    كليدرگوييم هنگامي كه مي

اي حقيقـي و  تواننـد بـه گونـه   شناختي نمـي هاي گونهها و عنوانز اين برچسبكدام اهيچ
 ـ    س گونه يا ژانر را مشخص كنند، هرواقعي ذات و اسا  ةچنـد بـراي تحليـل و بررسـي گون

اي از الزامـات  گونه عبارت است از مجموعـه «جان فراو  ةبه گفت. برندرمان راه به جايي مي
فـراو،  ( گذاردتوليد و تأويلِ معنا تأثير مي ةيافته كه بر شيوانمند و كاملاً سازمقالبي، قاعده

ها همواره قيد و بنـدهايي را بـر   مند اين نيست كه گونهمنظور از الزامات قاعده ).14: 2005
ها عواملي ساختاربخش هستند كـه  كنند، بلكه مقصود آن است كه گونهشخص اعمال مي

كـه بـر الزامـات و    عريف، گونـه يـا ژانـر عـلاوه بـر اين     تبنابر اين . شوندباعث توليد معنا مي
شود و كـاركرد آن  ها و مفاهيم هم مربوط ميمايهالگوهاي ساختاري دلالت دارد، به درون

اين نگرش مبتني بر اين امر هم . هاي صوري و شكلي نيستمحدود و منحصر به مشخصه
اي صـوري نيسـت، بلكـه    ه ـتنها شامل آگاهي از ويژگـي » شناختيدانش گونه«هست كه 

مهم در  ةاما مسأل. رسانندها به انجام ميشامل چيستي و چگونگي مقاصدي است كه گونه
پـذير و عينـي   هها اين است كـه آنهـا سـاختارها و اشـكالي مشـاهد     خصوص گونه يا گونه

بنياد هستند كه بـه صـورت قـرادادي در    وانين و قواعدي انتزاعي و ذهنيتنيستند، بلكه ق
                                                 
1. subject-matters 
2. genre 
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اي  گونه عبارت است از انگاره«، ديگر هاي انساني موجودند؛ به عبارتيها و جماعتگروه نزد 
 ،از ديگـر سـو   ).2011 1چنـدلر، ( »طور تجربي در جهان موجود باشـد  امري كه به نه ،انتزاعي

زمـان و اعيـان   ها و جوهرهاي افلاطونيِ بـي هاي سخن، ماهيتتوان بر آن بود كه گونهمي
  .  تند كه مقيد به زمان و مكان نباشنداي نيسثابته

هـا صـرفاً ابزارهـايي بـراي     ونـه تلقي جديد از گونه مبتني بر اين است كـه گونـه يـا گ   
هـايي اختيـاري و سـاختگي بـراي     نظـام  آنها همچنين. ها نيستندبندي متون و سخن رده

پويـايي   3گـونِ هـاي سـخن  بنـدي صورت« 2باوارشي ةآنها به گفت بندي نيستند، بلكهطبقه
هستند كـه خلاقيـت    يهايها و پايگاهيابد و جايگاههستند كه در آنها ايدئولوژي تحقق مي

 »هم ساختارپذير ند واهايي هستند كه هم ساختاربخشها سازهگونه. دهددر آنها روي مي
تنهـا معنـا در حـالتي انتزاعـي و     آن نـه  ةگونه ابزاري است كه به واسط ).8: 2003باوارشي، (
شود، بلكه در حالتي فعالانـه و پراگماتيـك اسـتفاده، درك و دريافـت     نفعل دريافت نميم

است، گونه يـا ژانـر غـزل    » غزل«يك مثلاً خاص  يك متنكه دريابيم كه  همين. گرددمي
هـا مقـولات يـا مفـاهيمي     گونـه «بنـابراين  . كنـد الزاماتي تأويلي براي براي ما فـراهم مـي  

بخـش و  گونه عبارت اسـت از عامـلِ تحقـق   . گيرندبان را دربرميكه تمام ز اندايدئولوژيك
اي از مجموعـه  هـا عبـارت اسـت از   نظـام گونـه   ).340: 2000باوارشي، ( »بخشِ سخنفعليت

 ـ    . ها براي درك و تأويل جهانها يا موقعيتچارچوب  ةبدين معنـا هـر نـوع كـاربرد و تجرب
  . گيردمي هاي سخن شكلگونه ةزباني، امري است كه به واسط

نمـايي  هاي بلاغيِ سنخ كنش را هاگونه ،است عريف مكرر ديگري كه از گونه ذكر شدهت
هـايي  هـا قالـب  گونـه  ،گيرنـد؛ بـه عبـارتي   هاي مكرر شكل ميموقعيت ةكه بر پاي داندمي

هـاي  براي مثال گونه .ريزندهاي گفتاري مكرري را در بطن آنها ميهستند كه افراد كنش
هـايي  كنش... هاي اداري وپژوهشي، نامه- نامه، مقالات علميغزل، زندگي سخني همچون

شـوند و تـابع قواعـد و قـوانيني     هاي مكرر توليد و بيان مـي موقعيت ةكه بر پاي اندگفتاري
هـا باعـث   گونـه . بايد از قوانين حاكم بر آنها آگـاهي داشـته باشـند   هستند كه كاربران مي

هـاي بتنـي باعـث    شوند؛ به همان صورتي كه قالبمعنا ميبخشيدن، هدايت و توليد شكل

                                                 
1. Chandler 
2. Bawarshi  
3. discursive 
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از را  هـا پردازان بحث در بـاب گونـه  با توجه به اين امر، نظريه. شودبخشيدن بتن ميشكل
ها تنهـا  گونه در اين حالت .برندمي» هاي مشترك كنش«به سمت  »هاي مشتركويژگي«

نما و هايي سنخكنش«ه برمبناي شوند، بلكنما و عام تعريف نميهاي سنخبرحسب ويژگي
  هـاي مكـرر   هـا موجـبِ بازتوليـد موقعيـت    اين اسـتدلال كـه گونـه   . شوندتعريف مي» عام
نـه امـوري صـرفاً     ،اسـت  1عنوان امـوري زايـا و سـازنده    شوند، به معناي تعريف آنها بهمي

 ـ  ارزش و اعتبـار گونـه   ديگـر،  بـه عبـارت   .كننـده بنـدي و طبقه 2تنظيمي راي هـا صـرفاً ب
  . هاي گوناگون نيستبنديِ متون ادبي و سخن طبقه

: است تفاوت گذاشته» قوانين سازنده«و » قوانين تنظيمي«ميان دو نوع از  3جان سرل
 ، يعنـي بخشـند موجود را نظم و سامان مي هاي از پيشبه نظر او قوانين تنظيمي، فعاليت

قوانين سازنده و زايا كنشي را د، اما انكه به لحاظ منطقي مستقل از قوانين را هاييفعاليت
). 24: 2003باوارشـي،  (وجود آنها وابسـته بـه قـوانين اسـت      و )كنندو تنظيم مي(سازند مي

در بهتـرين حالـت آنهـا را ابـزاري      شـمارند، مـي را امري تنظيمي  هاپژوهندگاني كه گونه
سـاز  ي و محـدويت قوانيني ساختگ ،در بدترين حالت و كنندتفسيري يا ارتباطي فرض مي

كـه   انـد ها واجد قوانيني زايـا و برسـازنده  اما گونه. كنندكه در كنشي ارتباطي دخالت مي
 ـ   هـا و متـونِ گونـاگون مـي    باعث توليد و آفرينش سخن   راي شـوند و كاركردشـان فقـط ب

  . ها نيستبندي متون و سخن بندي و طبقهرده
يـك   كسـي بـه   وقتـي  نيسـتند و ير پذهمشاهد هاي عينيِها موجوديتگفتيم كه گونه

نـوع  «. دهد، ارجاع و اشارت او به چيزي بيش از متنـي منفـرد اسـت   ادبي ارجاع مي ةگون
نوع ادبي دعوتي اسـت  . سانان اسب نيست اسب ةقدر كه گونادبي البته رمان نيست، همان

  هـاي سـخن و   فرض بـر ايـن اسـت كـه گونـه      ).24: 1389دوبرو، (» به عمل نوشتن يك اثر
بـه  . اسـت هاي ادبي در سطحي انتزاعي قرار دارند كه جدا از سطح آثار ويژه و منفرد گونه
كـه  نـه اين  ،كنـد لي مياي ادبي را متجبهتر است بگوييم هر اثر ادبي، گونه 4تودروف ةگفت

بنابراين گونه  ).21: 1973تودروف، (د ادبي در اين اثر خاص وجود و حضور دار ةمثلاً اين گون
اي از آثـار  مجموعـه  ةاجزاي متشكل يك اثر ادبي يا به واسـط  ةت كه به واسطچيزي نيس

                                                 
1. constitutive 
2. regulative 
3. John Searle 
4. Todrov  
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ولـك و  . آنهاسـت  ةكننـد كننده و تعيينتعريف خود ونهگادبي تعيين يا تعريف شود، بلكه 
كه كليسا و دانشگاه و حكومت مانند يك نهاد نهاد است، همچنان«اند نوع ادبي گفتهوارن 

» ن يا حتي ساختمان، معبد، كتابخانه، يـا عمـارت پارلمـان   نه مانند يك حيوا ،وجود دارد
اي چنان اسـت  هاي سخن در هر جامعهبر اين اساس، قانون گونه. )259: 1377ولك و وارن، (

شـوند و  هـاي گفتـاري، نهادينـه مـي    معين و كنش 1هاي گفتمانيِكه تكرار برخي ويژگي
 برخـي  . شـوند توليد و فهميده مي نظام،هاي آن متون منفرد در ارتباط با قوانين و رمزگان

هـايي صـرف   هـا نظـام  گوينـد گونـه  براساس اين تلقـي مـي  » نيل«از جمله ازان دپرنظريه
 »مندسـازي هسـتند  آنها فرايندهاي نظـام  ،ها صرفاً نظام و سازمان نيستندگونه«: نيستند

   ).51: 1980 2نيل،(
 ةكننـد طور ضمني تعريـف  اند كه بهبرشمردهبراي گونه هايي ويژگي 3جان فراو و ريان

عبـارت اسـت از   هـاي هـر گونـه   ويژگـي بنـابر تحليـل آنـان مجموعـه    . هاستگونه ماهيت :          
اش بـا  يعني سـاختار ديـداري يـك گونـه و رابطـه      4،هاي صورياز ويژگي ايمجموعه - 1

ي لفظـي  هـا ف ويژگـي اي مقتضـيات روسـاختي كـه معـرّ    به عبارت بهتر مجموعه .صفحه
دهـيِ اصـوات برجسـته    باشد، سـازمان » شعري«شده  مثلاً اگر متن نوشته ؛ها هستند گونه
هـاي  مايـه اي از موضـوعات و نقـش  كه حاصلِ مجموعه 5ساختارِ درونمايگاني - 2 ؛شودمي

به نظـر ريـان   . افكندن جهاني نسبتاً منسجم و پذيرفتني از موضوعات است  و طرح 6مكرر
اي از قوانين معناشـناختي كـه دلالـت    گونه عبارت است از مجموعه ةاين جنبه از مشخص

 ـ متونِ بايد در تمامِدارند بر كمينه محتوايي كه  واحـد مشـترك باشـد؛ بـراي      ةهمان گون
      ؛اي مكـرر موجـود اسـت    مايـه  محتـوا يـا نقـش    غزل يا حماسه كمينه ةگونمتون مثال در 

 ـ  اي را خطاب قرار مينندهخوا ايوقعيت مخاطب كه در آن گويندهم - 3  ةدهـد؛ مـثلاً گون
 ؛سخنِ تعليمي معطوف به مخاطب است ةگون و غزل خطاب به نفس و حديث نفس است

هـاي  مسـتلزمِ شـماري از شـناخت    كه هم باعـث و هـم   7تر دلالت ضمنيساختار عام - 4
                                                 
1. discursive 
2. Neale 
3. Ryan 
4. formal features 
5. thematic structure 
6. topics or topoi 
7. implication 
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د تـافتگي بـا خواننـده ايجـا    درهـم در چنين مـوقعيتي نـوعي    .مرتبط است ايِزمينه پيش
شود كه بتواند اي ساختاربندي ميگونه كه براساس آن متن به 1كاركرد بلاغي - 5 ؛شود مي

بنـابراين در  ). 310: 1979و ريـان،   14: 2005فـراو،  (به تأثيراتي كاربردي و عملي دسـت يابـد   
ــت گونــه وجــودي و ماهي شــناختي و اي، شــكلمايــههــا، معيارهــاي درونتحليــل وجــه

اي نيسـت كـه   هـيچ گونـه   ، رو از ايـن  .شـوند  كردي با هم آميخته مـي و كار 2شناختي وجه
  .  ها و امكاناتش در يكي از اين ابعاد رمزگذاري نشده باشدويژگي

بخشـند و  ها عملكردهاي ارتباطي را نظم و سـامان مـي  درنهايت گفتني است كه گونه
هايي براي ها چارچوبونهگ. دهندهاي فعاليتي را به هم پيوند ميها، نهادها و نظامسازمان

دهند و روابط و مناسبات ما را سـامان  هاي ما شكل ميبه انديشه ،كنش اجتماعي هستند
وجـه  . نيسـتند  3هـايي فراگفتمـاني  هاي ادبي موجوديتف، گونهوتودر ةبه گفت. بخشندمي

هـاي  اي خاص، تكرار برخي ويژگيدر جامعه. هاي ادبي، امري اجتماعي استوجودي گونه
شوند و متون منفرد در ارتباط بـا آن نظـام، توليـد و فهميـده     گفتمانيِ معين، نهادينه مي

سخن، خواه ادبي يا غيرِ ادبي، چيزي جز رمزگـذاريِ امكانـاتي از زبـان     ةهر گون. شوندمي
   ).69: 2005فراو، ( نيست

يـد و  هايي هستند كه متون در بطن آنهـا تول چارچوب ،چيزها بيش و پيش از هرگونه
عنوان رمزگـاني مشـترك    توان بهاي را ميشناسي، هر گونهبه لحاظ نشانه. شوندتفسير مي

  نــد از ا هــا عبــارتگونــه. ميــان توليدكننــدگان و تفســيركنندگانِ متــون در نظــر گرفــت
هـاي  فهـم بـا ديگـران؛ نشـانه     هـاي ارتبـاطيِ قابـل   هايي آشنا براي آفرينشِ كنشساحت

تـوان  هـا را مـي  اين اسـاس گونـه   بر. يابيمآنها درمي ةشنا را به واسطراهنمايي كه امور ناآ
هـايي آشـنا   جايگاه«هايي مألوف در نظر گرفت؛ يعني هايي معهود و عادتعنوان ساحت به

گـزينيم و از طريـق   ها منزل ميما در بطن گونه. هاي بلاغي و اجتماعيبراي اجراي كنش
ادبي عبارت است از  ةادبيات، گونة در حوز .)59: 2010 4باوارشي و ريـف، ( »كنيمآنها عمل مي

نويسندگان هنگام نوشتن و براي خواننـدگان و منتقـدان    ةاز نظامي ارتباطي، براي استفاد
  . حينِ خواندن و تفسير كردن

                                                 
1. rhetorical 
2. modal 
3. meta-discursive 
4. Reiff 
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  هاها به گونهبازبستگي متون و سخن - 3
 تصـور نيسـت،  قابـل  مـدار   اي عام و موقعيـت مرتبط با قاعدهناكنش گفتاري همچنان كه 

توان متن و سخني را متصور شد كه در خلأ اطلاعاتي مستقر شده و به هيچ گونه يـا  نمي
تمام متون بـه سـبب   . ژانري وابسته نباشد؛ بر اين مبنا هر متني متعلق به يك گونه است

هاي سخن همواره در حـال  گونه .گيرند يك يا چند گونه، شكل و سامان مي ارتباطشان با
فـالر   ةبه گفت ـ. هستندنيز ها و متون حتمي و گريزناپذيرِ سخن ةمشخص وجه ماا ند،تغيير

: 1384مكاريـك،  (» كـه ديگـر ادبيـات نباشـد    واند از ژانر دوري بجويد، مگر آنتادبيات نمي«
سـخن   ةهاي سـاد هاي ادبي مصداق ندارد، بلكه شكلاين امر فقط درخصوص گونه. )380

چيزي كه به زبان و به هيأت متن درآيـد،  هر .يابندلور ميها  تبهم در هيأت و قالبِ گونه
هيچ نظام گفتـاري و نوشـتاري   . گيردهايي خاص شكل و سامان ميبرمبناي گونه يا گونه

مقالـة  (پـيشِ رو   تنم ـ. شـناختي شـكل بگيـرد   هاي گونهنيست كه جز از طريقِ رمزگان
در هـر حـال،   . ادبـي اسـت   ةاي از سخن موسوم به نقد و نظري ـهم مربوط به گونه )حاضر

شود كه در قالب و چـارچوبي خـاص نباشـد، حتـي اگـر مربـوط بـه        هيچ متني پيدا نمي
مـتن  « 1ژاك دريـدا  ةبـه گفت ـ . اي از زمان گذشته باشـد اقتباس، ترجمه يا صرفاً بازمانده

اي خـاص  ممكن اسـت بـدون گونـه   اي از سخن نباشد؛ متن غيره گونهتواند وابسته بنمي
 »خاص مشاركت دارد؛ متن بدون ژانـر وجـود نـدارد    ةمتني در يك يا چند گونهر . باشد

  ). 61: 1981دريدا، (
در عصر حاضر دگرگونيِ ادبي چنان سريع است كه انواع ادبي  گفته شودممكن است 

پردازان بر گسست ادبيـات معاصـر از ادبيـات    برخي نظريه. است اش را از دست دادهمعني
در ادبيات پسامدرن، شكل و صورت چنان «: ايهاب حسن گفته است. تأكيد دارندپيشين 

 ).32: 1982 2فـالر، (» ربط استها و اشكال هنري، امري بياست كه تاريخِ گونه فزوني گرفته
هيچ ربط و  شمارند كهي ميو قوانين كهن دانندميهاي ادبي را سد و مانع برخي نيز گونه

هر اثر ادبي به لحاظ شكل و صـورت  «ظر بنِدتو كروچه از ن. نسبتي با ادبيات مدرن ندارند
 »معناسـت قضاياي درزمانيِ مربوط به تاريخ ادبـي بـي   ،رو امري ويژه و منفرد است، از اين

انـد يـك كتـاب ادبـي ديگـر      كسان ديگري همچون موريس بلانشو گفته. )77: 1974فالر، (
                                                 
1. Derrida 
2. Fowler 
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براساس اين . رآمده از ادبيات استمتعلق به يك گونه نيست؛ هر كتابي صرفاً برخاسته و ب
بـه  . است كه فراتـر از قلمـرو گونـه اسـت     1بنديِ بلانشو، ادبيات ساحتي استعلاييصورت

عنوان يك كل و آثـار ويـژه    واسط و بينابيني ميان ادبيات به ةبلانشو امروز هيچ حلق ةگفت
بـر ايـن   مبتنـي   زيرا تحول مدرنبينابيني وجود ندارد،  ةهيچ واسط .و منفرد وجود ندارد

   ).159: 1973تودروف، ( كشدكه هر اثر ادبي موجوديت ادبيات را به چالش مياست 
اغلـب بـه    ،نويسـند پردازاني كه درباب متون مدرن و پسـامدرن مـي  منتقدان و نظريه

. دهندبراي مشخص كردن نوشتار پسامدرن ارجاع مي وري نامناسبعنوان ام به» هاگونه«
از آنهـا  و هـا را محـو   مده از اين مدعاست كـه نوشـتارِ پسـامدرن گونـه    ها برآتوقيف گونه
با اين حال، . شودمورد تلقي ميمفهوم يا اصطلاحي بي» گونه«بنابراين  ،كندسرپيچي مي

هاي ادبيِ كهن و پيشـين  توانند خود را از گونهنظرِ درست فالر اين است كه آثار ادبي مي
كه ادبـي  جز اينباشند، هاي ادبي بركنار طور كامل از گونه توانند بهرهايي بخشند، اما نمي

ناپـذير بـودنِ   با فـرض اجتنـاب  «تودورف نيز  ).278: 1974فالر، ( بودن خود را متوقف كنند
آوران ساختار و استقرار ژانر در اين ساختار، پاسخي حاضر و آماده براي آن دسته از شـك 

عـدم تمايـل بـه    : شـك و ترديـد دارنـد    مدرني دارد كه درباب موضوعيت هميشگي ژانـر 
اي بـا آثـار ادبـي    پذيرش وجود ژانرها، متضمن اين ادعاست كه يك اثر تازه هـيچ رابطـه  

  . )377: 1384مكاريك، (» موجود ندارد
دانند، گونـه   تعين و بيانِ تخيلِ نامحدود مياز نظر كساني كه متون ادبي را اموري نام

بندتو كروچه اسـتدلال  . و نويسندگان ادبيِ خلاق است يا ژانر تهديدي اساسي براي متون
انكار ماهيت راستين و حقيقـي آنهاسـت؛    ،بندي آثار ادبي برمبناي گونهكند كه طبقهمي

 ـ ،بنابه استدلال كروچـه . ماهيتي كه برمبناي شهود است و نه منطق مفـاهيمي  «هـا  هگون
  بنـدي مقاومـت   ه در برابـر طبقـه  را نبايد براي تحليل آثار ادبي، ك ـ آنهامنطقي هستند و 

هـاي ناصـوابي،   در تقابـل بـا چنـين نگـرش     ).344: 2000باوارشـي،  ( »كار بست كنند، بهمي
نوع، حتي در آثاري كه از هنجارهاي نوع خود تخطـي  «گويد كه تودروف با قوت تمام مي

عـدم  . ..تا هنجار نوع نمايان نباشد، تخطـي ممكـن نيسـت   : كنند، همچنان ادامه داردمي
تشخيص وجود انواع مثل اين است كه ادعا كنيم يك اثر هنـري هـيچ ارتبـاطي بـا آثـار      

                                                 
1. transcendental 
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اي آنها هر اثر ادبي رابطـه  ةاند كه به واسطانواع دقيقاً آن نقاط انتقال. موجود حاضر ندارد
بر اين اساس، تمام آثار ادبي بازبسته بـه  . )126: 1389دوبرو، ( »كندبا جهان ادبيات پيدا مي

  .   اي خودآگاهانه درك و دريافت شودگونه كه اين امر بهآنستند، بيها هگونه
هـا، بـه معنـاي پيـروي و تبعيـت      به گونـه  - ويژه متونِ ادبيبه - البته بازبستگي متون 

هـايي ادبـي كـه آنهـا را     آثار ادبي بـا گونـه   ةرابط. ها نيستها و گونهانفعالي متون از قالب
هنگامي كـه  . تي انفعالي نيست، بلكه تغيير و تبديلي فعالانه استبخشند، عضويتجسم مي
عضويت صـرفاً بـراي    شود، اينخاص در نظر گرفته مي ةعنوان عضوي از يك گون متني به

به معناي آن اسـت كـه آن مـتن     بلبنديِ يك متن در يك گونه نيست؛ بندي و طبقهرده
  .گذاردان هم تأثير ميگيرد و بر خوانندگنيرو و معنايش را آن گونه مي

 
  گونه و خلاقيت - 4

شترك و هايي مبايد بر گونهپذير و تفسيرپذير بيافريند، كه متني فهماي براي اينهر نويسنده
آن مـتن و  ة بايد در حيط ـيگانه و خاص باشد، » نسبتاً« كه متنشو براي اين ؛عام تكيه كند

اي كـه بسـيار متوجـه    نويسـنده . نويسـد گرانه بخاص، به نحوي خلاقانه و آفرينش ةآن گون
گونـه  . هاي ادبي داردبه گونههم اصالت كار خود است، علاقه و دلبستگي بسيار نيرومندي 

را قـادر بـه نوشـتن     اوكند و هم ها و قيد و بندهايي را بر نويسنده اعمال ميهم محدوديت
بنـابراين  . ري اسـت براي آفرينش هنري ضـرو » قيد و حد، و انتخاب«؛ اين تركيب سازدمي

آميز نيست، بلكه بـرعكس،  آور و تحكموجه به معناي اعمال نفوذي ملال هيچ مفهوم ژانر به«
هـا، نويسـنده   بدون گونـه . )377: 1384مكاريك، (است  »شرطي ضروري براي آفرينش هنري

 ـنمي هاي خود است وهاي مهم درك و دريافت تجربهفاقد شيوه ان تواند معنا را از طريق زب
. بخشند و هم تابع قدرت و اقتدار هستندها هم قدرت و اختيار به افراد ميگونه. انتقال دهد

سـازند؛ گرچـه   شناختي نوشتن آثار ادبـي را ممكـن مـي   هاي گونهرمزگان« 1ابرامز ةبه گفت
ابرامـز،  (» شـناختيِ غالـب عمـل كنـد    قواعد گونهنويسنده ممكن است در تقابل يا همگام با 

هـا و  مايـه هـا، درون انـد؛ مايـه  جايگاهي براي كـنش و خلاقيـت   هابنابراين گونه). 76: 1993
  . دهدساختارهايي هستند كه خلاقيت در بطن آنها روي مي

                                                 
1. Abrams 
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ها و نويسندگان وجود دارد؛ به همـان صـورتي كـه    اي متقابل ميان گونههمواره رابطه
. سـازند ويسـندگان را مـي  هـا هـم ن  گونـه  ،آورنـد هاي سخن را پديد مـي گونهنويسندگان 

و سـاخته و  » نوشـته «هـا،  گونـه  ةنويسد، بلكه به وسـيل تنها مينويسنده كسي است كه نه
شناسـيم و  نويسندگاني كه عموماً آنان را نويسندگاني نابغـه مـي  «حتي . شودپرداخته مي

خته هـايي سـا  گونه ةكنيم، به واسطآثارشان را منبعث از الهام و ژرفايي رمزآلود فرض مي
هـا را  قالـب «هـا و  بنابراين گونـه  ).72: 2003باوارشي، ( »نويسندشوند كه در بطن آن ميمي
كننـد و هـم   توان احكامي نهادي تلقي كرد كه هم چيزهايي را به نويسنده تحميل ميمي

كه امر خلاقيت با توجه به اين. )111: 1389دوبرو، ( »كندبر آنها تحميل مي واعدينويسنده ق
؛ انـد ي براي هماهنگي يا مقاومـت يهاهاي ادبي، جايگاه افتد، گونهها اتفاق مين گونهبطدر 

هـاي گفتـاري   الگوهـا و كـنش   از يـك سـو   :هايي هستند از تفاوت و تكرارهمچنين نمونه
هـر   و از سـوي ديگـر   شـود هاي مشابه از آنها استفاده مـي مكرري هستند كه در موقعيت

تواند قواعد و قوانين يك گونه را دگرگون سازد خود مي ةلاقاي از بركت نيروي خنويسنده
 چون نظـامي، كساني  است ومثال اين امر در ادبيات بسيار فراوان . و امري متفاوت بيافريند

  .   اند از اين قبيل... حافظ، نيما، شاملو و
ه آيـد ك ـ هاي سخن، اين نتيجه به دست ميهاي ادبي و گونهبا لحاظ تقابل ميان گونه

نويسندگان و شاعران بيشـتر باعـث دخـل و تصـرف در قـوانين       ،هاي ادبيگونه ةدر حيط
صدد نقض همواره در ،هان احترام به سنتشوند، زيرا نويسندگان و شاعران ضمها ميگونه

تنـوع و دگرگـوني در متـون ادبـي عمومـاً      . آيندو شكستن الگوها و قوانين كهن هم برمي
گاه ارزش يك اثر ادبي اساساً برمبناي تفاوت آن با ديگر آثـار  . ارزشمندتر از شباهت است

اي ادبي بـه سـبب   هگونه«بر همين مبناست كه . رودو مقاومتي است كه از آن انتظار مي
هـاي  بررسي گونـه . هاي مشتركشوند تا به سبب ويژگيها خوانده ميهاي خاص آنويژگي

 تشابهات؛ يعني تفـاوت يـك مـتن بـه سـبب      كند تاها ميادبي بيشتر ما را متوجه تفاوت
 1دويـت، (  »هـاي ديگـر  رود و تفاوت يك گونه با گونهها ميشناختي كه از آنانتظاراتي گونه

2004 :185.(   
اي از شود كه پـاره  سنجيده مي» نوگرايي«و » اصالت«ة درج اادبيات ب ترين ارزشِمهم
 ـ ةاصـالت و نـوگرايي در قـوانين و حـوز     ةاين مرتب   قواعـد  . دهـد هـاي ادبـي رخ مـي   هگون

                                                 
1. Devitt 
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اثر ادبي ممكن است آگاهانه و عامدانه از  .اندشناختي متفاوتن زبانشناختي، از قوانيگونه
از  اي گسترده فاصله بگيرد، اما هيچ كـنش گفتـاري معمـولي   مندش به شيوهقاعده 1زبان

 ـ همچنين. گيردنظام دستوريِ زبانِ طبيعي فاصله نمي د كـه بـه اشـكال    نويسندگان آزادن
كـم از   تمامـت ادبيـات، دسـت    .چنين امكاني ندارنـد گويندگان زبان  اماگذشته بازگردند، 

شناختي، اما زبان طبيعـي بـه ايـن     اي است براي آفرينش گونهه مادهبرخي جهات، به مثاب
ها به نحـوي متسـاوي هـم بـر اشـكال طبيعـي       قانون گونه ،ديگر به عبارت .صورت نيست

هاي طبيعـيِ  شود و هم بر اشكال ادبي؛ منتها عملكرد اين قوانين در گونهسخن اعمال مي
انگيخته، خودكار و ناخودآگاهانه است، لـيكن در آثـار ادبـي، امـري     خود  سخن بيشتر امر

  ). 49: 1982فالر، ( عامدانه و آگاهانه است
  

  هاي ادبيتطور و دگرگوني گونه - 5
امـا   ،اشـكالي ثابـت تلقـي شـوند    ) هاي ادبييژه گونهو به(ها است كه گونه سنت بر آن بوده

بايد اموري زمانمند ها را ميگونه. هاستيِ معاصر تأكيدش بر نقش پوياي آنانواعِ ادب ةنظري
بـه همـان   . انـد مند قلمداد كرد كه جوهري بنياني ندارند و در معرض دگرگونيو موقعيت

ها هم بـراي بازتـاب آن نيازهـا    گونه ةكند، مجموعصورتي كه نيازهاي يك گروه تغيير مي
بايد در پردازند، هاي فرهنگي ميها و موقعيتها به بازتاب مقولهچون گونه .يابندتغيير مي

هـاي ديگـر   هـا و دگرگـوني  ها پويـا هسـتند و بـه پويـايي    گونه. طول زمان دگرگون شوند
يابند و اين دگرگوني در گذر زمان تغيير مي آنها .دهندهاي نظام اجتماعي پاسخ مي بخش

هـر نظـام   «پـردازان  به باور برخي نظريه. بينجامد ممكن است به مرگ و نابوديِ يك گونه
. دهـد جهان به نويسنده مـي  ةها را دربارها يا ثابتاي از تفسيرها، چارچوبژانري مجموعه

وي اي رامـون در هـر جامعـه   دريافـت و فهـمِ جهـان پير    ةبه تناسب تغييراتي كه در شيو
انواع ادبي : دهدگيرند نيز تغييراتي روي ميكار مي دهد، در ژانرهايي كه نويسندگان به مي

كوهن معتقد است كـه بـراي توصـيف فراينـد تغييـر      . با انواع دانش و تجربه ارتباط دارند
هاي گوناگوني بـدانيم كـه بـه مـوازات تغييـر      اي از مشخصهادبي، بايد هر ژانر را مجموعه

لحاظ كـردن سـير تـاريخي و    . )374: 1384مكاريك، ( »كنند، آنها نيز تغيير ميمقاصد ادبي
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ادبـي ويـژه و    ةبراي هر گون ثابتيهاي اساسي ها، اذعان به اين است كه ويژگيتطور گونه
كـه باعـث    نـد مدارپـذيري درون ها اغلب واجد نوعي انعطافگونه .سخن وجود ندارد ةگون

  .شوديري آنها ميناپذ بيني تحرك، تغيير و پيش
ها، هر نوع درك و دريافت رها از قيد زمان، دگرگوني را در تحليلِ قانونِ حاكم بر گونه

چنـين ديـدگاهي   . نهـد انگاري را ارج مـي ها و يكسانزند و پيروي از قواعد گونهواپس مي
پـذيرِ  عنصـر گريزنا » تفـاوت و گسسـت  «. گيـرد  ها را ناديده مـي گونه ةنيروي انقلابيِ بالقو

  هـاي سـخن هـم در طـول تـاريخ تغييـر       هاي ادبي و گونهگونه. شناختي استقواعد گونه
  . شـوند اي برخـي افـراد موجـب دگرگـوني آنهـا مـي      يابند و هم در مقطع زمانيِ ويـژه مي

هـا را قـادر بـه دگرگـوني     گونـه  1زمـاني  عـد هـم  ها در بذاتي و اساسي گونه پذيريِانعطاف
  زمـاني  لحـاظ اصـول هـم    بايـد بـه  هـا هـم مـي   گونـه «دويـت   ةه گفت ـب. سازددرزماني مي

 ).89: 2004دويـت،  ( »پـذير يدگرگـون  2،پذير باشند و هم برمبنـاي اصـول درزمـاني   انعطاف
بنـابراين آنهـا بايـد     ؛تـا تغييـر يابنـد    انـد ها نيازمند پشتيباني فرهنگي و كنش فردي گونه

پردازند، هاي ادبي و فرهنگي ميگونهبه ني كه منتقدا. ورندآتومأن، ثبات و انعطاف را تاب 
شـناختي  هاي گونـه يژگييكي ناظر بر تثبيت و پايداري و« :اندتسليم و تابع دو نوع نگرش

كاهند و ديگري ناظر است بر انكـار  ها را به قواعد و ضوابط ثابت و پايدار فرومياست، كه آن
كـه تغييـر   ها به مـوازات آن گونه ).201: 2003پاول، ( »هاي ادبيهر نوع ثبات و پايداري گونه

كـه  پذير باشند؛ ثبات بـراي تضـمين اين  هم ثبات داشته باشند و هم انعطاف بايديابند، مي
، مقاصد خود گونه بتواند كاركردهاي ضروري را به انجام رساند و افراد بر مبناي قوانين آن

هـاي  توانند آن گونه را با موقعيـت كه افراد ميانعطاف براي تضمين اين و ايي كنندرا بازنم
  . خود مطابقت دهند و در آن تصرف كنند تغييرپذيرِويژه و اوضاع 

يا به سبب عوامل اجتماعي و  و ها يا به سبب عوامل فردي استدگرگوني و تطور گونه
تركيب عوامـل اجتمـاعي و   . ها ايجاد كنندهايي در گونهتوانند دگرگونيافراد مي. فرهنگي
با ايـن وصـف، دگرگـوني و تطـور در     . ها امري ضروري استبراي دگرگوني در گونه فردي
ادبيـات   ةهاست، زيـرا در حـوز  تر از ديگر گونهتر و گستردهمعمول» هاي ادبيگونه« ةحوز
خالقـان  «دوبـرو   ةگفت ـبه  .خواهد طرحي نو دراندازداصيل و نوگرا مي و شاعر هنويسند هر

                                                 
1. synchronically 
2. diachronically 
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  بالنـد كـه   نـدرت بـه ايـن مـي     بـه  ،ن پنيرهـاي گرويـِرِ دانمـاركي   آثار ادبي، برخلاف خالقا
هـر اثـر ادبـي    . )17: 1389دوبـرو،  (» زندهاي پيشينيان مو نميآوردهايشان با سرمشقدست

 ـ      خـود يـا پديـد آوردن     ةجديد و اصيل، اين امكـان را دارد تـا باعـث تغييـر در بطـن گون
  هنجارهـا و معيارهـاي    ،رگ و باشـكوه افـزون بـر ايـن، آثـار ادبـيِ بـز       .هايي شـود زيرگونه

غ تواننـد نبـو   پـاگير نمـي  وي و دستئگذارند و  قوانين و قواعد جزشناختي را كنار ميگونه
پذيرنـد،  هاي ادبي، ناپايـدار و انعطـاف  گونه. دنكنها را مهار اصلي و واقعي پديدآورندگانِ آن

هر عضوي بـا  «بنابراين . ندا فاوتكنند، گوناگون و متزيرا اهدافي كه نويسندگان دنبال مي
 1كـوهن، ( »كنـد كردن اجزاي سازنده، آن گونه را دگرگون مياضافه شدن، انكار يا دگرگون

هايي را كه متعلـق بـه آن اسـت،     تواند گونهساز مياصيل و دورانهر اثر ادبيِ ). 204: 1986
هـا مصـون   يرات و دگرگونيداشتن اشكال ثابت كه در برابر تغي بنابراين انتظارِ. دهدتغيير 

  .باشند، درك ناصوابي از قانون حاكم بر ادبيات است
هـا را بـا   هـاي ادبـي، آن  نيِ ناگزير در گونهتزوتان تودروف براي بررسي و تحليل دگرگو

هـاي جديـد   او ظهور و بروز گونـه  ةبه گفت. است هاي جانوري و قواعد زبان برابر كردهگونه
تـوان  هـاي ببـر مـي   با آشنا شدن بـا گونـه  . دهدها را تغيير نميگونه جانوري لزوماً ويژگي

تولد ببري جديد، تعريف اين گونه را . هاي هر كدام از ببرهاي ويژه را استنباط كردويژگي
قـدر آهسـته   انواع جـانوري آن هاي منفرد بر تكامل ها و سازوارهتأثير اندام. دهدتغيير نمي

هـر  : شناختي نيز چنين استهاي زباندرمورد گونه. توان آنها را ناديده گرفتاست كه مي
  كنـد؛ امـا ايـن مسـأله دربـاب هنـر صـدق        منفرد دستوري، زباني را دگرگون نمـي  ةجمل
بـي،  هر اثر اد: كنددر چنين مقامي تطور و تحول با ضرباهنگ متفاوتي عمل مي. كندنمي

 ـ كليت آثار ادبي را جرح و تعديل مي   هـا  جديـدي باعـث دگرگـوني گونـه     ةكند؛ هـر نمون
گيريم كه باعث دگرگـوني  ما ارزش متني را در تاريخ ادبيات تنها زماني مسلم مي. شودمي

   ).6: 1973تودروف، ( و تغيير درك و دريافت پيشين ما از يك كنش شده باشد
مراتـب و جانشـيني    هـا قائـل بـه سلسـله    تطور گونـه  تينيانوف درخصوص دگرگوني و

بـر جانشـنين شـدن عناصـر      ها تابع قواعد و قوانين مبنياز نظر او دگرگونيِ گونه. ستآنها
در كـار   اياو هنگـامي هـيچ نـوع جانشـيني     ةبـه گفت ـ . است جاي عناصر قديمي جديد به

                                                 
1. Cohen 
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بـه بـاور   . شـود شي مـي خوشِ فروپاادبي درمعناي دقيق كلمه ناپديد و دست ةنباشد، گون
شـوند، نـه   هنگامي كه اشكال جديد جايگزين اشكال كهـن مـي  «شكلوفسكي و تينيانوف 
گيـرد  چه صورت ميهد و نه نابودگي هميشگي، بلكه آندروي مي 1آفرينش و خلق از عدم

نـد از  ا هاي ادبي جديد عبـارت گونه. موجود است پيش آرايش تازه و تطورِ جديد عناصر از
بـه نظـر    ).55: 2003 2داف،( »هـاي كهـن و جديـد   يا تركيـب و آميزگـاري گونـه    دگرگوني

شود، از مركز به حاشيه رانـده  اي ادبي دچار فروپاشي مياي كه گونهتينيانوف در هر دوره
ايـن   .كنـد و در مركز، جايگاه آن را تصرف مي افتدمياي جديد به جريان شود و پديدهمي

  خيـزد؛ يعنـي از   آيـد و برمـي  افتاده پديـد مـي   پا ي و پيشئزجديد از ميان امور ج ةپديد
  . دستهاي پايينها و پاتوقزمينهپس

 درنظـر گرفتـه و معتقـد اسـت    را ر زي ـها قوانين تينيانوف براي دگرگوني و تطورِ گونه
اصـل   - 1: يـابيم كنـيم، بـه مراحـل زيـر دسـت مـي      هنگامي كه تحول ادبي را بررسي مي

اي ديالكتيكي با اصل سـاختارمندي خودكارشـده، شـكل و    لي در رابطهتقاب ةساختاردهند
به دنبال مهياترين حوزه براي  افتد وميكار  دهنده بهاين اصل ساختار - 2گيرد؛ امان ميس

اي از عمـده  ةاصل ساختاردهنده بر مجموع - 3رود؛ هاي خود مياعمال و كاربست ويژگي
 3تينيـانوف، ( شوداردهنده دچار خودكارشدگي مياصل ساخت - 4يابد؛ ها گسترش ميپديده
2000 :38.(   

عيار يـا گسسـت و انفصـالِ كامـل نـاممكن      بنابراين در ساحت انواع ادبي، انقلابِ تمام
يك اثر ادبي ممكن است بخواهد زمينه و فضاي جديـدي را پديـد آورد، امـا بـراي     . است

 ـ اصالت خود نيازمند گونه نويسـندگان   ديگـر،  ه عبـارتي هاي از پيش موجود هم هسـت؛ ب
 هاي بنابراين هستيِ گونه. شناختي و نقاط عزيمتي هم هستندنيازمند الگوهاي مناسبِ گونه

بايد برمبناي چارچوبِ ارجـاعي زمانمنـد   ها تاريخي است و اظهار نظر درباب آنادبي امري 
اي پيشين، و خود هيك اثر همواره تركيب و تأليفي است با گونه ةگون«فالر  ةبه گفت. باشد

 ،اين سلسله آگاهي نـداريم  ةاما ما هرگز از اولين مرحل ؛آن انباشتي است از اشكال پيشين
86: 1974فالر، (» سرچشمه و سرآغاز نخواهيم بود هرگز شاهد.(    

                                                 
1. ex nihilo 
2. Duff 
3. Tynianov 
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و مرزهاي زمانمند بگذرند  توانند از فراسوي محدوديتتنها آثار ادبي منفرد و ويژه مي
ها به دست از پس سده كه نظامي گنج پنجو  نامهشاه مانند( بت بمانندثاو نخورده و دست

 سـاز،  اين قوانين دگرگون. ندا بع قوانينِ تغييرپذيرِ تاريخيهاي ادبي، تاگونه ، اما)اندما رسيده
 ـ   . شـوند بر هر نوع ساختارِ فرهنگي، حاكم و اعمال مي ادبـيِ   ةدگرگـونيِ نهـاييِ يـك گون

آثـار ادبـي مربـوط بـه آن گونـه       ،قراض كامل برسد، با اين حالمفروض آن است كه به ان
آيـا  «: گويـد از اينجاست كه دكتر شميسا مي. ممكن است به نحوي گسترده خوانده شوند

ممكـن اسـت اثـري امـروزه     ! مستقيم دارد؟ نه ةماندگاري اثري، با ماندگاري نوع آن رابط
امـا   ،شـود امروزه تا حدي خوانده مي دمنه كليله وزنده باشد، اما نوع آن رايج نباشد؛ مثلاً 

آن كـه يكـي از    ةكه شيوحال آن ،شودهنوز خوانده مي لستانگنوع فابل مرسوم نيست، يا 
  .)27: 1378شميسا، (» رايج نيست ،نويسي و نثر موزون استفروع مقامه

  
 ايروابط بينامتني و بيناگونه - 6

 .هاي ادبـي پرداخـت  و گونههاي سخن گونهروابط بينامتني  ةبه مسألتوان مياز دو جهت 
هـايي در  ادبي و غير ادبي، شامل متوني اسـت كـه براسـاس شـباهت     ةكه هر گونيكي اين

هـايي اسـت كـه    غزل يا حماسه داراي ويژگـي  ةآيند؛ مثلاً گونخاص درمي ةآن گونة زمر
اي از تهدس ـاي، مايـه روابط و مناسباتي ساختاري و درون. شودشامل متوني مانند هم مي
كـه ميـان   اسـت  بر اين  روابط بينامتني مبني نوع ديگر. آوردميمتون را ذيل يك گونه در

ادبـيِ   ةهاي ديگر رابطه و مناسبت موجود است؛ بدين معني كه مثلاً گونيك گونه با گونه
دهـد و  بطن خـود جـا مـي   در ها را هاي سخن دارد و آن گونهرمان، روابطي با ديگر گونه

هـا  بينـامتنيِ گونـه   ةاي را بيشتر منتقدان با عنوان رابطچنين رابطه. كنديري ميگدرونه
  . بيان كرد 1»ايروابط بيناگونه«با عنوان آن را بايد كنند، ولي تعبير و بيان مي

شـود كـه   اي از سخن پيـدا نمـي  اي مبتني است بر اين كه هيچ گونهگونهدرون ةرابط
شـود كـه فقـط يـك     اي يافته نمينداشته باشد، زيرا هيچ گروه و طبقه كم دو متن دست

 ـ گروهي از متون به سبب مشابهت .عضو داشته باشد خـاص   ةها و مشتركاتي در يـك گون
در  را 2»شـباهت خـانوادگي  «پردازان، منطقِ ويتگنشـتاينيِ   برخي از نظريه. گيرندقرار مي

                                                 
1. inter-generic relations 
2. family resemblance 
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 ةبر اين است كـه اعضـاي چنـدنفر    گي مبنيمشابهت خانواد. كنندمطرح مي هامورد گونه
الـف  «ديگر ندارند، بلكه ممكن است مثلاً گوش شباهتي عام يا عمومي با هم يك خانواده

از . هماننـد هـم  » د و الـف «شبيه هم و چشمان » ب و ج«مانند هم باشند و بيني » و ب
ن ادبـي  قيـاس ايـن ديـدگاه بـا متـو     . شـوند اعضا به نحوي متقاطع شبيه هم مـي  ،رو اين

وي در نظـر  تـوان بـه نح ـ  ادبي را مـي  ةهاي يك گونها و نمونهنماينده گونه است كه بدين
ايـن   بنـابر . صرفاً يك ويژگي منفرد در ميان تمام اعضا عموميت نداشـته باشـد  گرفت كه 

البته ضـرورتي نـدارد كـه اعضـاي يـك گـروه، ويژگـي         .ندهايي باز ها نظامهگون« ،رويكرد
زيرا اين امر مفروض بر اين است كه آن ويژگي كـاركردي واحـد و    ،ندمنفردي داشته باش

شناختي، امكانات گونه ةيگانه براي هر عضوي از آن متون دارد؛ برعكس، اعضاي يك طبق
اين ديدگاه ناظر بر ايـن اسـت    ).210: 1986كوهن، ( »اي با همديگر دارندارتباطي چندگانه

 ـاين شباهت از كه هر عضوي واجد برخي هـا  گونـه  و ادبـي اسـت   ةها با ديگر اعضاي گون
بندي نيازمند كنار نهادن يا اين گروه. دهندداخل يك گروه قرار مي رامتوني شبيه به هم 

  .ها در آن متون استانگاشتن بسياري از تفاوتناديده
متنـي ميـان   درون ةالستر فالر با بسط و گسترش ديـدگاه ويتگنشـتاين دربـاب رابط ـ   

را بـر   آنمشـترك ندارنـد كـه باعـث شـود       وجـه ها فقط يـك  گويد كه پديدهها مي گونه
روابـط سـاده و سـهل    . يابند ق گوناگوني به هم پيوند ميچيز اطلاق كنيم، آنها به طر همه

هـيچ  . شوندان ميپوشاي از مشابهات وجود دارد كه با همديگر همپيچيده ةنيستند، شبك
هـاي  ي خـانوادگي نيسـت، زيـرا همـواره مشـابهت     هـا ها بهتر از مشابهتتعبيري براي اين

عنـوان   توان بـه ادبي را مي ةنمايندگان يك گون. گوناگوني ميان اعضاي خانواده وجود دارد
هايي در نظر گرفت كه مجموعه و اعضاي منفردش به طرق گونـاگوني مـرتبط بـا    خانواده

هـاي ادبـي   گونه. مشترك باشدها آن ةهم دراي آنكه لزوماً ويژگي منفرد و يگانه بي اند،هم
ي جـا  بنابراين اعضاي طبقات به ).41: 1982فالر، ( هاها هستند تا طبقهبيشتر شبيه خانواده

بـا  . هـاي خـانوادگي دارنـد   كه واجد خصوصياتي معين و مشخص باشند، فقط مشـابهت آن
  .ف همه باشدو معرِّ تواند نمايندههمه يك عضو منفرد از آنها نمي اين

ها محدود و منحصر به اين نيسـت كـه   پردازان درباب روابط بينامتني گونهظريهبحث ن
آنـان   بـه بـاور   .آينـد خاص درمي ةيك گون ةهايي خانوادگي در زمرمتون برمبناي شباهت
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هـاي  سخني نيست كه مستقل باشد و هيچ ارتباطي با ديگر گونـه  ةادبي يا گون ةهيچ گون
هـا، بسـياري از   بينـامتنيِ حـاكم بـر گونـه     ةو قاعـد  بـا وجـود قـانون   . سخن نداشته باشد

باشد؛ مثلاً » خالص«بايد ادبي مي ةورزيدند كه هر گونپردازان نئوكلاسيك اصرار مي نظريه
بنابراين قـوانيني را  . از تراژدي و كمدي وجود داشته باشد» ايتركيب و آميزه«نبايد هيچ 

 ـ   موضوع، ساختار،  ،پيشنهاد كردند كه براساس آن ادبـي   ةسبك و تـأثير عـاطفي هـر گون
جـدا  بايد از هـم  بي هاي اداند كه گونهمنتقدان كهن همواره نصيحت كرده .مشخص باشد
سيسرو در تراژدي،  ةبه گفت. بايد در جاي مخصوص آن نگه داشته شودچيزي باشند و هر

سـيدني نيـز در ايـن    . جاسـت حضور عنصر كمدي خطاست و در كمدي نمود تـراژدي ناب 
هاشان نه تراژدي درست اسـت و نـه كمـديِ    ببينيد چگونه نمايشنامه«: گويد صوص ميخ

كنـد،  كنند، نه از اين رو كه موضوع چنين اقتضا ميشاهان و دلقكان را در هم مي .درست
كـه  آن تپانند تا در موضوعات شاهانه نقشـي بـر عهـده بگيرنـد، بـي     زور مي بل دلقكان را به

    ).88: 1389دوبرو، ( »شرمي كنند يا احتياطي
ها مفـاهيمي  گونه كهست ا بر اين برخلاف گذشتگان، ناظر ،پردازان معاصرتلقي نظريه

ويژگي و خصلت روابـط بـين متـون در     همثابتوان بهمفهوم ژانر يا گونه را مي .اندبينامتني
اي ا بـه گونـه  هها وجود دارند و اين ارتباطها صرفاً در ارتباط با ديگر گونهگونه. نظر گرفت

اگـر   و افتـاده نيسـت  هيچ متني يگانه و تك. اي از زمان موجود استمند در هر برههنظام
تمام متون با متون ديگـر، هـم شـباهت دارنـد و هـم      . توان آن را فهميدچنين باشد، نمي

شناختي شكل و سازيِ ديگر ساختارهاي متنتكرار يا دگرگون ةتفاوت، زيرا متون به واسط
كـوهن   ةبه گفت. هاي بينامتني استشباهت و تفاوت موجد يكي از بنيان. گيرندميسامان 

ادبي در وضعِ تقابل، تكميـل و گسـتراندن    ةهر گون .ادبي مستقلي وجود ندارد هيچ گونة«
هـا در بطـن   تنهـايي وجـود ندارنـد؛ آن    هـا خـود بـه   گونـه . هاسـت خود با ديگر گونـه ة داير

اي در بنـابراين هـر گونـه   . شـوند گـذاري و جـاي داده مـي   نام هامراتب و نظام گونه سلسله
هـا  ارتبـاط و تفـاوتش بـا ديگـر گونـه      ةشود و به واسـط ها فهميده ميارتباط با ديگر گونه

اي به سبب ارتباط رو، اهداف و مقاصد هر گونه از اين ).207: 1986كوهن، ( »گرددتعريف مي
شود؛ مثلاً منتقدان، تراژدي شكسپير را صـرفاً  ميها تعريف متقابل و تفاوتش با ديگر گونه

» نامـه، روايـت  شعر، نمايش«عنوان  كنند، بلكه آن را بهبندي نميعنوان يك تراژدي رده به
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ايـن مسـأله را چنـين     ،هانگها و طيف ردوبرو با قياس آميختگيِ گونه. كنندبندي ميرده
  :كند بيان مي

ترين حالت كدامشان در خالصآيد، و هيچتنهايي پديد نمي هيچ نوع ادبي منفردي، هيچ رنگي به
رفته منطبـق باشـد، و بـه    ممكن است فلان اثر هنري بر يك نوع واحد و شسته. شودپديدار نمي

يا ممكن است در نوع ادبـي همچـون رمـانس    . هاي اصلي شباهت يابداين ترتيب به يكي از رنگ
 -  هـاي فرعـي  هاي ادبي، درست مثل رنگز قالبشباني مشاركت كند كه درواقع تركيبي است ا

يا ممكن است بـين انـواع ادبـي قابـل     . جوارندهاي هماي از رنگكه آميزه -  نارنجي، سبز، بنفش
هـاي تركيبـي   ما را به ياد رنگ ،رو پريان، و از اين ةتفكيك اما مرتبط با هم حركت كند، مثلاً ملك

   ).45: 1389دوبرو، (سبز  - بيندازد، مثل زرد

زمـاني و درزمـاني   بينـامتني هـم   ةها استوار بر دو نوع رابطبينامتني ميان گونه ةرابط
هـاي  گونـه امكانـات   از ،اي ويـژه كه گونهامتنيِ درزماني مبتني است بر اينبين ةرابط. است
هاي پيشين منابع نيرومنـدي بـراي   گونه. هاي گذشته براي گسترش خود بهره گيرددوره
وارد ... دخـل و تصـرف و   ،ي تركيـب، دگرگـوني  بـه مـدد فراينـدها   و  ندهاي حاضـر گونه
هـر  . هاي ادبي استها، ديگر گونهمنشأ گونه«تودروف  ةبه گفت. شوندهاي جديد مي گونه
اي از يك يا چند تركيب، همواره دگرديسي ةادبي به مدد قانون وارونگي، يا به واسط ةگون
كـه   همچنـان . و رمان قرن بيسـتم اسـت   عرمتن امروزي مديون ش. ادبي كهن است ةگون

هاي كمدي و تراژدي قرن نوزدهم را با هم تركيب كرده و به هـم  ويژگي 1آوركمدي گريه
   ).161: 1976تودروف، (» استآميخته

 .اي ناگزير با گذشته داردهر گونه يا نظام ادبي رابطهكه دارد  بر آن دلالتفوق سخن 
 - هاي معاصـر خودنـد  ها صرفاً متأثر از گونهاينكه گونه -  زماني محضبنابراين رويكرد هم

با اين حال تـودروف   .خن، پنداري نادرست استهاي س براي تحليل عوامل حاكم بر گونه
 ـمربـوط بـه ماهيـت تـاريخ     ،منشأ انواع ادبي ةشود كه مسألمتذكر مي انـواع ادبـي    ةمندان

هـاي ادبـي   گونه كدامنيست كه  اين همسأل. آنهاستنيست، بلكه مربوط به نظام حاكم بر 
هـاي ادبـيِ   چه عواملي بر زايـش گونـه  اي دورهاست كه در هر  ايناند، تقدمِ زماني داشته

 مـتن صـرفاً حاصـل نظـام از    كه است  بر اين اين نگرش ناظر ).همان(خاص حاكم هستند 
  . نظام موجود هم هست» دگرديسي«حاصل بلكه  ،موجود نيست پيش

                                                 
1. comedie larmogante 
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هاي ادبـي روابـط و مناسـباتي بـا     ماني ناظر بر اين هم هست كه گونهزبينامتنيت هم
هـاي ادبـي   هاي غيرادبي بيشـتر از گونـه  با گونه و شباهتشان غيرادبي هم دارند هايگونه
 برخي از انواع ،برخي از انواع غنايي، شباهت و مناسبت بيشتري با دعا و نيايش دارند. است

هاي طنز قابل ارتباط نامه مرتبط ساخت؛ يا برخي زيرگونهيتوان به تاريخ يا زندگنثر را مي
چـه غيـر ادبيـات    چ ورطه و شكافي ميان ادبيـات و آن هي«بنابراين  .اندهاي روزمرهبا شوخي

   ).169: همان( »هاي ادبي، ساده بگوييم، سخن انساني استمنشأ گونه .است، وجود ندارد
نـاظر بـر    توسـط بـاختين نيـز   انويـه  ثهـاي اوليـه و   گونـه هاي سخن بـه  گونهتقسيم 

هـا در  همچـون پاسـخ  ( هاي اصـلي و اوليـه  از نظر باختين گونه. زماني استبينامتنيت هم
اي با امر واقـع و گفتـار   واسطهمستقيم و بي ةرابط) هاي خصوصيگفتارهاي روزمره و نامه

از ) تفسـيري  ةعمـد  هاينامه و گونههمچون رمان، نمايش(هاي ثانويه گونه. ديگران دارند
هـاي  شان، گونـه گيريهاي ثانويه در فرايند شكلگونه. اندهاي پيچيده و ثانويهگونه ةجمل

  هـاي پيچيـده   هـاي سـاده هنگـامي كـه وارد گونـه     گونـه . كنندساده و اوليه را جذب مي
هـاي سـاده، در   تمام اشكال و گونـه  .يابندشوند و ويژگي خاصي ميشوند، دگرگون ميمي
هـاي سـخن ثانويـه    به نظر باختين، گونه. شونداني طولاني به اشكال پيچيده مبدل ميزم
ة سـخن  هـاي عمـد  هـاي علمـي، گونـه   ها، انـواع پـژوهش  نامهها، نمايشرمان -  )پيچيده(

  تـر و بـه  پيچيـده ) اغلب نوشـتاري (در روابط و مناسبات فرهنگيِ  -  هاتفسيري و مانند اين
  . آيندتري پديد مييافتهتر و سازماننسبت پيشرفته

 ةشـوند، رابط ـ هـاي پيچيـده و ثانويـه مـي    هاي سخنِ اوليه هنگامي كه وارد گونهگونه
  بـراي مثـال    .دهنـد را با واقعيـت و گفتارهـاي واقعـيِ ديگـر از دسـت مـي      ة آنها واسط بي

خـود را فقـط در    ةشكل و معنـاي روزمـر   ،ها كوتاه در گفتگوهاي روزمره و نامههاي پاسخ
عنـوان   عنـوان يـك كـل و بـه     ها از طريق رمـان بـه  آن. كنندسطح محتواي رمان حفظ مي

رمان به عنوان يك كل، يك گفتـار بـه   . شوندادبي عرضه و بازنمايي مي -  رخدادي هنري
كـه مـاهيتي عـام    (هـاي خصوصـي   طور كه گفتگوهاي روزمره يا نامـه همان ،آيدشمار مي

اسـت  ) ثانويـه (ها، گفتـاري پيچيـده   ما رمان برخلاف اينآيند؛ ااب ميگفتار به حس) دارند
خـود  » صداي«صرفاً براساس  و صدا هستندهاي سخن اوليه تكگونه .)62: 1986 1باختين،(

                                                 
1. Bakhtin 
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هـاي سـخن   گونـه  اما ؛ها منفرد و يگانه استمنطق شكلي آنهمچنين  ؛آيندبه زبان درمي
ي هـا و صـداها  مشاركت شـكل  ترند و منطق شكلي آنها بهچندصدايي و پيچيده» ثانويه«

ال اي فعبينامتني، رابطه ةاين نوع رابط. كنددهد و آنها را در خود ادغام ميفرصت مي ديگر
در  .هاي سخن كه صرفاً تركيبي فيزكي نيست، بلكه تركيبي شيميايي استاست ميان گونه

شـود، بلكـه   يمنتقـل نم ـ  اي ديگـر اي بـه گونـه  گونه ةماياين ارتباط بينامتني فقط درون
  .شود ثانويه مي ةهايي وارد گوناولي هم با تغييرات و جرح و تعديل ةساختار و صورت گون

  
  فهم و تأويل متنتگونه و امر  - 7

  چـون   يهـا و كاركردهـاي گونـاگون   هـاي سـخن، در كنـار نقـش    هاي ادبـي و گونـه  گونه
هـم دارنـد كـه عبـارت     بندي، نقش بسيار مهم و ناپيدايي بندي، آفرينندگي و قالبطبقه

هر سخني، با آگاهي ضمني از قـوانين و قواعـد    ةخواننده يا شنوند .است از نقش ارتباطي
 ها صرفاًبنابراين گونه .كندشناختي است كه فهمي نزديك به صواب از متن كسب ميگونه

هـايي  چـارچوب  ها  نيسـتند، بلكـه  بندي سخنهايي براي طبقههاي متون يا قالبويژگي
هـاي  شناختي يكي از تـوانش دانشِ گونه .اندگرانگر ميان متون، سازندگان و تأويلطهواس

شـناختي را بـه صـورتي    اعد گونـه افراد، بيشترِ قوانين و قو. مورد نياز براي فهم متن است
شـناختي همچـون بسـياري از    دانشِ گونه ،رو گيرند؛ از اينمستقيم و ناآگاهانه ياد ميغير

مان كه ه مرور زب. ما، نوعاً و كلاً امري ضمني و پنهان است ةهاي روزمرها و شناختدانش
كند، قواعـد  هاي زبان تسلط پيدا مييابد و بر قوانين و صورت فعليت مي فرد توانش زباني

شـناختي را  قوانيني كه مقولات گونـه  همچنين. گيردفرا مي نيز شناختي راو قوانين گونه
شـناختي  عنوان نظام نشـانه  بخشند، بهآنها شكل و سامان مي به سازند وبه هم مرتبط مي

اند؛ چنين قوانيني شناختي هاي زبانشوند كه متكي بر رمزگاناي در نظر گرفته ميثانويه
  . عنوان بخشي از توانش زباني گوينده در نظر گرفت بايد بهرا 

 شـوند مـي ه موجب متني هم هست كهايي برونشناختي، سرنخبر قوانين گونه افزون
ند از نام نويسـنده، عنـوان   ا ها عبارتسرنخ اين. متن را تشخيص دهد ةمخاطب بتواند گون

 بـر براي مثال اگر  .ادبي دلالت داشته باشد ةكه ممكن است بر يك گون... كتاب، مقدمه و
. اي تاريخينامهدلالت دارد بر نمايش ،»هنري پنجم، بخشِ يكم«: باشدجلد كتابي نوشته 

هـاي  هـا، عنـوان  ها و مؤخرهها، ديباچهها، سرلوحهيهئها، اهدانامههاي كتاب، تقديممعرفي
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بـراي   مخاطبسازِ انتظارِ و زمينهراهنما گي هم... ها، ومتني، عنوان مطالب، ياداشتدرون
هـايي  فهم آثار ادبي نيازمند درك و دريافت تـلاش «پاول  ةبه گفت .اندتشخيص گونة متن

كنند تـا ماهيـت   هاي ادبي به ما كمك ميگونه. است صرف توليد آثار ادبي شدهاست كه 
البته پايگـاه و جايگـاه اجتمـاعي      .)202: 2003پاول، ( »اثر ادبي را مشخص و معين سازيم

اي از شـناختي و شـناخت حجـم عمـده    افراد براي درك و دريافت چگونگيِ قواعـد گونـه  
كار داشـته  ئناً شخصي كه با متـون گونـاگون سـرو   ممط. هاي سخن بسيار مهم استگونه

  .  اي خواهد بود شناختي نسبتاً بسندهآگاهي گونه باشد، واجد شناخت و
كـه در   دانسـت توان عوامـل تمـاس ضـمني نويسـندگان و خواننـدگان      ها را ميگونه

كننـد  هايي را فراهم ميهاي سخن چارچوبگونه. ندا مت افزايش كاراييِ كنش ارتباطخد
تـوان  شناسي، يـك گونـه را مـي   به لحاظ نشانه. تا متون در بطن آنها توليد و تأويل شوند

سـاختارگرايان بـر ايـن    . رمزگاني مشترك ميان توليدكنندگان و تأويلگران در نظر گرفت
نظر بودند كه ادبيات، مانند زبان، واجد ساختاري است كه هم امكـان توليـد مـتن را بـه     

بـر   .كنـد امكان دريافت و تأويل متن را براي خواننده فراهم مـي بخشد و هم نويسنده مي
  .ندكانوني اين ساختار ةشناختي، نقطاين مبنا، قوانين گونه

كنند؛ يعني بـر سـطحي   شناختي عمل ميهاي سخن، عموماً بر يك سطح نشانهگونه
 »مايه شنق«صريح متن است و در مقام يك » محتواي«تر و نيرومندتر از معناساز كه عميق

تـوان تمـامي   بنابراين صرفاً با بررسي ساختارهاي زبانيِ متنيِ خـاص، نمـي  . كندعمل مي
 ـ   ةجاناتان كالر هر گون ةبه گفت. معناي آن را به دست آورد سـخن، عبـارت    ةادبـي يـا گون

 يمند زبان كه در مقـام هنجـار يـا انتظـاري بـراي راهنمـون      است از نقش وكاركرد قاعده
اي از هاي سـخن مجموعـه  ، گونهديگر به عبارت .كنداجهه با متن عمل ميخواننده در مو

ها را بـا جهـان مـرتبط    سازند تا پذيراي متون شود و آنكه خواننده را قادر مي انداتنظارات
سـبب  ايـن  كمـدي بـه    .بندي متون نيستندبراي رده يها صرفاً طبقاتبنابراين گونه. سازد

وت از اين گونه، مستلزم انتظارتي اسـت متفـا   ري در حيطةد كه مثلاً خواندن اثوجود دار
توجه خواننده به شخصيت تراژدي، متفاوت از زماني است  .خواندن اثري همچون تراژدي
نيـرو و   داستان پليسي مثـال مناسـبي اسـت بـراي بيـان     . كه بخواهد يك كمدي بخواند

كـه  بايد گشوده شود، اينمي در پايانحلي دارد كه كه جنايت راهاين: هاي ادبيقدرت گونه
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 ةهايي است؛ همها داراي پيچيدگيحلكه يافتن راهبايد درست باشند، ايند مناسب شواه
: 1975 1كـالر، ( هايياين قواعد و قوانين هنجارهايي هستند براي لذت بردن از چنين كتاب

136.(  
 شـناختي  شكل ايشناختي صرفاً مؤلفهگونه اين مقدمات، گفتني است كه عنصر ةبرپاي
هنگـامي كـه سـعي    . اي هدفمند است براي امر تأويل و تفسيربلكه طرح و برنامه ،نيست

 در ؛اثري را مشخص كنيم، هدف ما مبتني بر كشف معنا و مفهومِ آن است ةكنيم گونمي
مربـوط  ادبي  ةگون. تأويل و تفسير است ةطور اساسي با مسأل انواع به ةنظري سروكارِ هنتيج

بـه نظـر فـالر، فراينـد     . گـذاري معنـا  ازساخت و تفسير و تأويل و تا حدي ارزشاست به ب
و تأويـل و   2بنـدي سـاخت  ترسـيم، : شـود هاي ادبي به ايـن شـيوه عملـي مـي    گونهدريافت 
بندي يا ترسيم؛ يعني تعيـين  كنشِ نقد عبارت است از ساخت ةاولين مرحل. گذاري ارزش
انتقـال   ةمسـأل  ،شخص قواعد و قـوانين را ندانـد   اگر. ها و خصوصيات اثر مورد نظرويژگي

خورد و ممكن است اثر بد ترسيم شود و در نتيجه بـد تفسـير و   طور كامل شكست مي به
بنـدي و ترسـيم   يا نوع، ابزار نيرومندي بـراي سـاخت   هگون ).256: 1982 3فالر،(گردد تأويل 

انـد و  دهنـده ديگـر، سـامان   ةسازند ةمتون است، زيرا قواعد و قوانين آن بيش از هر قاعد
شـناختي فـراهم   گونـه  هـاي معنـاييِ  درك و دريافتي از كليت مـتن و مفهـومي از سـازه   

ممكـن  . هاي ادبي براي فرايند خوانش امري بنيـادي اسـت  فرايند شناخت گونه. دنآور مي
اي مربـوط بـه گونـه    است اغلب از چنين فرايندي آگاه نباشيم، امـا هنگـامي كـه بـا اثـرِ     

نماينـد و درك  رو شويم، مشكلات اساسي بروز مـي  روبه -  كهن يا نو يا بيگانه -  شناختهنا
شـناختي،  بنابراين هيچ متني بدون برخـي مقـدمات گونـه   . شودمانع مي متن دچار سد و

  . پذير نيستفهم
صـورت   4هاي سـخن برمبنـاي دور هرمنـوتيكي   هاي ادبي و گونهفرايند دريافت گونه

ها به فهم هاي منفرد آنفرد و دريافت ويژگيهاي منن معني كه درك سخنپذيرد؛ بديمي
منتهـي بـه فهـم     ،درمقابل، درك و دريافتي از كليت يـك گونـه   و انجامدكليت متن مي

                                                 
1. Culler 
2. construction 
3. Fowler 
4. hermeneutic circle 
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ديلتاي كليت اثر ادبي از رهگذر كلمات منفـرد   ةبه گفت. شودهاي ويژه و منفرد ميسخن
همه فهم كامـل هـر بخـش ويـژه مفـروض       ، با اينشودو روابطشان با يكديگر فهميده مي

هر اثر منفرد و گرايش و  ةاين چرخش باز هم ميان روابط دوسوي. است بر دريافت كل اثر
همچنين اين چرخش در روابط اثر ادبي و . شودروانيِ پديدآورنده تكرار مي - علائق روحي

اي از ار ادبي در برداشت ويـژه نظر بر اين است كه دريافت آث. يابدمياش دوباره نمود گونه
دهد؛ يعني برحسب شناخت از آثار منفرد كه اين امر نيـز  دورِ هرمنوتيكي روي مي ةمسأل

  .)260 :همان( هاي ادبي است و برعكسبرحسب شناخت گونه
ها و امر تأويـل  گونه ةبه رابط 1هرش. دي. پردازان معاصرِ انواعِ ادبي، اياز ميان نظريه

نگرد و اين مـدعا  هايي تأويلي ميعنوان چارچوب ها را بههرش گونه. است هو تفهم پرداخت
هر نوع فهم از متن است  ةشناسي اساساً سازندِ گونهشود كه درك و دريافترا متذكر مي

دريافت بـه چـالش كشـيده    درك و  ةكه آن نحوماند تا اين خود باقي مي ةو اين امر بر پاي
منـد  شرط يا حدسـي قاعـده  ن كاركرد گونه عبارت است از پيشبنابراي. تغيير يابدشود يا 

كه گونـه ويژگـي مـتن نيسـت، بلكـه      اين خلاصه. كندال متن اعمال ميكه خواننده در قب
دهيم، و ايـن  اي كه ما به متن نسبت ميگونه عبارت است از مقوله. كاركرد خوانش است

ادبي  ةبر مبناي دريافت هرش، گون .بدياهاي گوناگون تغيير ميقعيتانتسابي در مو ةمقول
هـاي اساسـي متـون، بلكـه     اي از متون اسـت و نـه فهرسـتي از ويژگـي    صرفاً نه مجموعه

كه هر تفهمي از معناي لفظي، لزوماً امري وابسـته بـه   اين فرايندي تأويلي است موسوم به
زبان، بلكه بايـد بـر    پذير و ناپايدارتغييرتنها بر هنجارهاي گوينده و تأويلگر نه. گونه است

درك و دريافت تأويلگر . هاي خاص هم تسلط داشته باشدمربوط به گونه ةهنجارهاي ويژ
بنـابراين بـه نظـر    . گـذارد يات هم تأثير ميئيك سخن، قوياً بر درك و دريافت جز ةاز گون

درك و . شناختي، بـراي امـر تأويـل كـاركردي انكشـافي دارد     هرش درك و دريافت گونه
شـناختي هـم در خـدمت امـر انكشـافي اسـت و هـم در خـدمت كـاركرد          ت گونـه درياف

سخن اسـت و هـم عامـل تأويـل      ةچنين درك و دريافتي هم عامل سازند. ساختاردهنده
هـر   وانهـادن گونه را كنار بگذارد، زيرا اين عمل به معنـاي   ةتواند انگارتأويلگر نمي. كردن

  ). 75- 80: 1967هرش، ( شودچيزي است كه باعث درك و دريافت مي
                                                 
1. Hirsch 
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ممكـن   ،اي ادبي نداشـته باشـد   ونهننده آگاهي و شناختي از قواعد و قوانين گااگر خو
هاي ادبي، تفاوت دانش و توانش در ميـان  گونه ةدر حوز«زيرا  ،است اثر را نادرست بفهمد

هـاي  اگر شخص سروكاري با گونـه . شناختي استتوانش زبان ةگويان بيشتر از حوزسخن
ريـان،  ( »شـناختي بـراي او ندارنـد   گونه واقعيتـي روان  ها هيچنداشته باشد، اين گونه ادبي

براي مثال اگر شخصي اطلاعي از رمان رئاليسم جادويي نداشته باشد، شـايد   ).311: 1979
شـناختي  براي فهم و تأويل گونه. معنا يا نامفهوم باشندحوادث و رخدادهاي اثر برايش بي

توانـد درك و  خواننده با ذهني خالي نمي. شرط فهم استفرض، پيشاثري، داشتنِ پيش
اسـت كـه   » نقيضـه « 1،هـا ها يا به عبارت بهتر وجهيكي از گونه. تأويلي از اثر داشته باشد

دريافت و فهـم چنـين متـوني نيازمنـد آن     . اندبرخي متونِ ادبي برمبناي آن نوشته شده
واقعـي و  عنـوان بيـاني    اگر نقيضـه را بـه  . ا بدانداست كه خواننده قواعد و قوانين نقيضه ر

كه آن را به سـخني نقادانـه مـرتبط كنـيم، مطمئنـاً آن را بـد       آنبخوانيم، بي» سرراست«
شوخي و براي ايـن كـه نقيضـه بـه جريـان       اي زباني است محضِنقيضه زبانِ. ايمفهميده

ناختيِ نقيضه عبارت است از شدرك دريافت گونه. بيفتد، بايد خواننده قواعد بازي را بداند
اي به الگويش؛ بين متن حاضر و تنوع و تكثري از ديگـر  متنِ نقيضهربط و نسبت دادن «

كه از تفـاوت آن بـا الگـويش    مگر اين ،ه نقيضه بخوانيممثابتوانيم نقيضه را بهما نمي. متون
 ـ    ةتجرب. آگاه باشيم دون آگـاهي از  خواننده از نوع رابطه، امري مهم اسـت، زيـرا نقيضـه ب

  ).685: 1997 2،فيديان(» شودها به جريان انداخته نميگفتگوي ميان متون و سخن
  

  گيرينتيجه - 8
هـا  بنـدي متـون و سـخن   ههاي سخن صـرفاً مقـولاتي بـراي طبق ـ   هاي ادبي و گونهگونه

 رهاي مكرمعنا در موقعيت شانند كه به مددآورهايي الزامگوها و چارچوبنيستند، بلكه ال
 ـ ةهيچ گفتار و كلامي نيست كه در بطن و حيط ـ. شودتوليد مي  و خاصـي نگنجـد   ةگون

هـاي سـخن از گسـتردگي و    بـر ايـن اسـاس گونـه    . متن و سخنِ بدون گونه وجود ندارد
. بسگانگيِ فراواني برخوردارند كه ممكن است براي برخي از آنها نامي وجود نداشته باشـد 

شود افـراد هنگـام اداي سـخن، متوجـه اسـتفاده از      يها موجب مگستردگيِ كاربرد گونه
                                                 
1. modes 
2. Phiddian 
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تفـاوت  . برنـد  كـار  اي خـاص نباشـند و بـه نحـوي ناخودآگاهانـه آنهـا را بـه       قوانين گونه
  بـر اشـراف و آگـاهيِ     نويسندگان و شاعران با ديگر افراد در ايـن اسـت كـه اينـان عـلاوه     

زننـد؛ بنـابراين   يهـا م ـ همواره دست به دگرگوني و دخل و تصـرف گونـه   ،شناختيگونه
افـزون بـر   . اندهاي ادبي، همواره در معرض تطور و دگرگونيويژه گونه هاي سخن، به گونه

 ،هـا برخـي گونـه  . ها موجود اسـت اي ميان گونهاي بينامتني و بيناگونهاين، همواره رابطه
ود هـا را در خ ـ شـوند و آن ها ميذيراي ديگر گونهانعطاف بيشتري دارند و پ ،همچون رمان

اي سـخن  هسادگي ديگر گونه ها انعطاف كمتري دارند و بهبرخي گونه ، اماكنندجذب مي
  .كنند گيري نميرا در خود درونه
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